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 چطور با خشونت کودکان
در بحران مواجه شویم؟

محمد مصباحى موحد - کارشناس ارشــد 
روانشناســى| ایران جــزو 10 کشــور بلاخیز 
دنیاســت. حوادثى مانند سیل، زلزله، رانش زمین 
و آتش سوزى هاى گسترده از رویدادهایى هستند 
که  هرســاله منجر بــه مرگ ومیر و آســیب هاى 
جســمى و روانى  هزاران انســان مى شــوند. این 
حوادث مى توانند تنش روانــى قابل توجهى براى 
بازمانــدگان ایجــاد کنند، ازجملــه این عوارض 
به آســیب هاى روانى مى توان اشــاره کرد که در 
کودکان به  جــا مى ماند و آنها را از ســلامت روان 

دور مى کند. 
خشــونت علیه کودکان بعد از شرایط اضطرارى 
و بحران ها افزایش مى یابد و مشــکلات ناشــى از 
عدم دسترســى مناســب به نیازهاى اولیه براى 
خانواده ها باعث تشــدید آن مى شــود. با توجه به 
اینکه خانواده و مراقبان کودك ازجمله اصلى ترین 
مرتکبان خشــونت علیه کودکان در این شــرایط  
هســتند، توجــه به ایــن موضــوع در مداخلات 
بشردوســتانه مى تواند به کاهش خشونت کمک 
کند. ایران کشــورى پرحادثه بوده که همه  ساله 
بلایاى طبیعــى مختلفى در آن رخ مى دهد، با این 
 حال تاکنــون در این خصــوص تحقیقى صورت 
نگرفته است. خشونت علیه کودکان به عنوان یکى 
از معضلات مربوط به کودکان بعد از زلزله افزایش 
مى یابد و مشکلات ناشى از عدم دسترسى مناسب 
به نیازهاى اولیــه براى خانواده ها باعث تشــدید 
آن مى شــود. با توجه به اینکه خانــواده و مراقبان 
کودك ازجملــه اصلى ترین مرتکبان خشــونت 
علیه کودکان در این شــرایط هســتند، توجه به 
این موضوع در مداخلات بشردوستانه مى تواند به 
کاهش خشونت کمک کند. تقریبا اکثر مطالعات 
در زمینه  خشونت علیه کودکان بیان مى کنند که 
بعد از بلایا، کودکان شــاهد خشونت هاى اعضاى 
خانواده  هســتند و این هم به نوعى خشونت روانى 
براى آنان به  حســاب مى آید. اغلب خانواده هایى 
که در بلایاى طبیعى مورد آســیب قرارگرفته اند، 
به ویژه افرادى که در شرایط اقتصادى - اجتماعى 
پایین ترى قرار دارند، زیر فشــارهاى اقتصادى و 
اجتماعى به ویژه غذا و ســرپناه، خشونت بیشترى 
در خانواده به ویــژه در مورد کودکان داشــته اند. 
واقعیت هایــی که نبایــد از نظر دور داشــت این 
اســت که کودك از طریق مواجهه با فناورى هاى 
تصویرى خشــونت بار، بیشتر از ســایر منابع در 

معرض خشونت قرار مى گیرد.
در مرتبــه دوم، کودك با خشــونت هایى که در 
محله یا مدرســه وجــود دارد، مواجه مى شــود. 
بین ســه متغیر مرتبط با والدین، میانگین متغیر 
استرس بیشــتر از دو متغیر دیگر است و در مرتبه 
بعد افســردگى قرار دارد. به عبارتى مى توان گفت 
والدین کــودکان در زندگى خود اســترس را به 
میزان بیشــترى تجربه کرده انــد و در مرتبه بعد 
تجربه افســردگى قرار دارد. کودکان والدینى که 
استرس بیشترى داشــته اند، با خشونت بیشترى 
مواجــه بوده انــد. در خانواده هایى کــه والدین با 
افســردگى، اضطراب و اســترس بیشترى مواجه 
بوده اند، کودکان به میزان بیشــترى در خشونت 
والدین درگیر شــده اند. والدینى که افســردگى 
بیشترى را تجربه مى کنند، فرزندان آنها بیشتر در 
معرض خشــونت پدر علیه مادر هستند. والدینى 
کــه افســردگى و اضطــراب بیشــترى را تجربه 
مى کنند، داراى فرزندانى  هســتند که در مواجهه 
بیشترى با مشاجره والدین هســتند. والدینى که 
استرس و اضطراب بیشــترى را تجربه مى کنند، 
فرزندان آنها در مواجهه بیشترى با انواع خشونت 

هستند.
تاثیر اضطراب والدین بر مواجهه  کودك با انواع 
خشونت، بیشــتر از تاثیر متغیر اســترس است، 
بنابراین باید گفت بلایا موجب تشــدید خشونت 
علیه کودکان مى شــود. شناســایى خشــونت و 
بررسى ریشه هاى آن باعث مى شــود در طراحى 
مداخلات امــدادى و حمایت هاى روانى اجتماعى 
پس از بلایا، به این موضوع توجه ویژه شــده و در 
تمامى مراحل، از آمادگى براى بلایا (قبل از وقوع)، 
در حین بلایا و مرحله بازگشــت به شرایط عادى، 
در سیاست ها این موارد جارى و سارى شود که با 
انجام مطالعاتى از این قبیل مى توان گام هایى موثر 
در راستاى امدادرسانى روحى و روانى هرچه بهتر 
در موقع مناسب به کودکان برداشــت و آنها را از 

تهدیدهاى احتمالى آینده رها ساخت .

یادداشت

مدرسه امداد دبيرکل جمعيت هلال احمر اعلام کرد: امسال در مجموع در 477 پايگاه امداد و نجات در داخل کشور و 40 پايگاه درمانی در داخل عراق، 
خدمات درمانی و امدادی لازم به زائران در اربعين ارايه می شود.  مهندس محمود محمدی نسب با اشاره به اين که پياده روی اربعين سال هاست 
که با رونق بسيار انجام شده و مردم و مشتاقان بسياری در اين مراسم بزرگ شرکت می کنند، اظهار کرد: طبيعتا وظيفه دستگاه های مختلف 
است که در جهت تامين هر چه بيشتر امنيت و راحتی زائران تلاش کنند.  وی افزود: خدمات امدادی لازم به زائران از جمله اسکان و تغذيه 
اضطراری و ارايه خدمات درمانی و با بکارگيری تيم های نجات، خودروهای نجات، آمبولانس بالگرد و تيم های درمانی مجهز و غيره انجام 

می شود که در اين زمينه در مجموع امسال در جاده ها و سه استان مرزی داخل کشور ، 477 پايگاه خدمات لازم را به زائران ارايه خواهند داد.

در راستاى خدمت رسانى به زائران اربعین 
صورت مى گیرد

آماده باش
477 پایگاه

امداد و نجات داخلى    

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیاى  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه هاى مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

 در مورد آسیب هاى روانى که کودکان بعد از حوادثى 
مثل زلزله، سیل، جنگ و غیره مى بینند، شما به عنوان 
امدادگر و روانشــناس چه تجربه یا مطالعه اى در این 
موضوع دارید؟ کودکان در معرض چه آسیب هایى قرار 
دارند؟ اینگونه حوادث معمولا در سیستم روحى و روانى 
کودکان باقى مى ماند یا بعد از مدتى اثرهاى آن از بین 

مى رود؟
کودکان چون شــناختى از حوادث ندارند،  وقتى حادثه اى 
یکباره براى آنها اتفاق مى افتد، حالت شوك به آنها وارد مى شود، 
این پرسش آنى براى آنها پیش مى آید که این چیست، حالا من 
باید چه کار کنم، یا واکنش هاى آنى براى بدنشــان و روحشان 
ایجاد مى شود. معمولا کودکان سنین خیلى پایین تر، ناآگاهى و 
سردرگمى شان بر مى گردد به واکنش هاى والدین که در اطراف 
آنها هستند و هیاهو مى کنند. قطعا حوادثى مثل زلزله، سیل، 
طوفان، تصادف و جنگ، ترس و اضطراب را در کودکان و والدین 
که در چتر امنیتى آنها هستند ایجاد مى کنند. اگر ما بتوانیم در 
قالب بازى هاى آموزشى و خانگى، بچه ها را نسبت به محیط هایى 
که در آن زندگى مى کنند مثل مناطق کوهستانى یا کویرى و به 
طور کلى مناطقى که حادثه خیزتر هستند از نظر زلزله، سیل و 
...، آموزش دهیم و آگاهشان کنیم، هنگام مواجه شدن با حوادث 
مى توانند آگاهانه با آن برخورد کنند تا بتوانند جان خود و حتى 
خانواده را نجات دهند. مثلا وقتــى زلزله مى آید، والدین فریاد 
مى زنند زلزله، کودك وقتى آگاهى داشته باشد مى داند که الان 
این زلزله است پس باید یا فرار کند یا در جاى امنى پناه بگیرد و 

خودش را  در شرایطى قرار بدهد که ایمن باشد. 
 پس یعنى سلامت روان والدین و واکنش هایى که 

نشان مى دهند تاثیر زیادى بر روى کودك دارد؟
صددرصد. ما باید در درجه اول آگاهى و آموزش را به والدین 
بدهیم تا بتوانند به کودکان انتقــال دهند. همچنین باید در 
مدارس ابتدایى و به خصوص مهدکودك ها که پایه اول حضور 
کــودك در فضاى هاى اجتماعى اســت، اطلاعات جامعى به 
کودك داده شــود. در واقع سن آموزش را باید پایین تر بیاریم. 
بچه هاى کوچکتر نیز باید آگاهى و اطلاعات لازم را داشته باشند. 
به طور طبیعى آنها دچار ترس مى شوند و از والدین نیز اضطراب 
و نگرانى به آنها منتقل مى شود و نگرانى هایى براى آنها پیش 
مى آید، ولى داشتن آگاهى هاى لازم آنها را براى خو گرفتن با 
شرایط این چنینى آماده مى کند. بهترین کار این است که در 
مرحله اول به والدین آموزش هایى که منظور همان آموزش هاى 
قبل از بحران اســت را بدهیم و سپس به کودکانمان شناخت 
محیطى بدهیم. براى مثال اگر در جــاده اى در حال حرکت 

هستیم و با ســرعت زیاد رانندگى مى کنیم، به کودك تذکر 
دهیم که این سرعت ممکن اســت به ما آسیب بزند و باعث 
تصادف شــود. اگر این مســائل را براى کودك توضیح دهیم 
مى تواند برایش بسیار مفید باشد. البته اینها آموزش هاى پیش 

از حادثه هستند. 
 بعد از حادثه چطور؟ کــودك چگونه مى تواند با 
خرابى هاى بســیار و در موارد جدى تر، از دست دادن 

عزیزانش کنار بیاید؟
بعد از حادثه، کودك در یک شــوکى قــرار دارد و مى بیند 
که خیلى چیزها در اطرافش از بین رفته و خراب شــده است، 
ولى چیزى  که آن لحظه ممکن اســت شرایط را براى کودك 
قابل تحمل کند و بــه اصطلاح حالت ایســتایى ایجاد کند، 
میزان حوادثى است که در چشم کودك مى آید. به طور مثال 
لحظه اى مى بیند مادرش نیست، پدرش نیست، یا اینکه پدر    
و  مادرش زنده هستند، اما خانه شان خراب شده، در آن لحظه 
ممکن است خراب شدن خانه را بپذیرد چون مى بیند خانواده 
و عزیزانش زنده هســتند. بنابراین باید در مرحله اول میزان 

آســیبى را که به کودك وارد شــده است و میزان 
پذیرشــى را که دارد بــراى خودمان در نظر 

بگیریم؛ اینکه کودك چه میزان توانایى 
پذیرش آســیب را دارد و مى تواند با آن 

کنار بیاید و تا چه حد نتوانسته با حادثه 
کنار بیاید. با مشخص کردن میزان 
آسیب وارد شده مى دانیم که چه 
مقدار باید به کودك حق بدهیم. 

کودکى که دچار بحران شده 
است، عصبى و رنجور است 

و از خود پرخاشگرى 
نشان مى دهد.

 کودکان در حین حادثه چه شرایطى دارند و باید با 
آنها چگونه برخورد کرد؟ بعد از چند ماه یا چند سال چه 

شرایطى ممکن است داشته باشند؟
نخستین مرحله، خوگیرى است که اتفاق مى افتد؛  کودك 
با حادثه خو مى گیرد و خودش را مقایسه مى کند با همسایه ها 
یا دوستان و اطرافیانش یا از روى داستان هایى که  از نقاط دیگر 
مى شنود که مشابه این حادثه در آنجا اتفاق افتاده و این باعث 
مى شــود تا بتواند با حادثه پیش آمده خو بگیرد. در این زمان 
مى توان اقداماتى در زمینه ایمان درمانى و سختکوشــى آنها 
انجام داد. کودك به مرور زمان ســنش بالا مى رود، آگاهى اش 
بیشــتر مى شــود، در نتیجه پذیرفتن واقعه برایش آسان تر 
مى شود. معمولا دو چیز در پروسه آموزشى بسیار به ما کمک 
مى کند: یکى زمان و دیگرى زبان است. زبانى که به کودك گفته 
مى شود و زمانى که تداوم داشته باشد، قطعا این کودك پذیراتر 
مى شــود. هرچند حادثه در ذهنش خواهــد ماند و فراموش 
نمى شود، اما مى تواند بعد از حادثه مقابله خوبى داشته باشد. 
باید این ایمان در کودك تقویت شــود که مثلا اگر خانه ما به 
شکل دیگرى ساخته مى شــد پدر من زنده مى ماند. پس من 
باید در آینده خانه خودم را بهتر بسازم. این همان ایمان است 
و همچنین این زمان اســت که کمک مى کند یک تجربه تلخ 
را تبدیل کند به یک آزمون سخت تر و ایمان قوى تر که بتواند 

زندگى خودش را در آینده بهتر پیش ببرد. 
 چه کسانى بهتر مى توانند به کودکان آسیب دیده 

کمک کنند؟
این کودکان صدردرصد باید مورد توجه و حمایت عاطفى و 
اجتماعى مردم و مسئولان باشند و ما بیشتر تاکیدمان به مردم 
است در واقع کسانى که اطراف بچه ها هستند. مثلا 
در حادثه کرمانشاه مشاهده کردیم که 
خود مردم کرمانشاه خیلى به 
همدیگر کمک مى کردند. 

کمک و حمایت روانى زیادى نسبت به یکدیگر داشتند. حس 
همدردى و اعتمادى که به یکدیگر مى دادند، خیلى به حفظ 
روحیه آنها کمک مى کرد و این باعث مى شد پذیرش بیشترى 

داشته باشند و خیلى راحت تر با حادثه کنار بیایند. 
 اگر بخواهیم رده بندى سنى داشته باشیم، کودکان 
در چه سنى بیشترین آسیب را مى بینند و این آسیب ها 
چگونه است؟ منظور بچه هاى کوچکتر پیش از دبستان 

یا بچه هاى دبستانى است؟ 
در گروه سنى پیش از دبستان به پروسه حمایتى خیلى بیشتر 
باید توجه داشته باشیم. معمولا بچه هاى دوره ابتدایى و دوره 
دوم ما پذیراتر مى شوند، براى این است که مى توانند احساسات 
و حالت هاى روحى خود را بروز دهند، ولى بچه هاى کوچکتر 
درون ریزتر هستند و این تبدیل به عقده یا اختلالات دیگر در 
آنها مى شود. اختلالات اضطرابى ایجاد مى کند یا پروسه فوبیا 
را براى آنها به وجود مى آورد که دایم در حال ترس هســتند و 
فوبیا دارند کــه هر لحظه براى زندگیشــان چه اتفاقى پیش 
مى آید. همچنین دچار وســواس مى شوند. بنابراین بچه هاى 
کوچکتر باید بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند. مثلا ما در هلال 
احمر یک پروژه را ایجاد کرده ایم با عنوان غنچه هاى امدادگر 
و اســمش را براى بازى گذاشته ایم جهش و پرش. بحث پرش 
فیزیکى و جهش ذهنى است. در این روش با استفاده از وسایل 
بازى مختلف، بچه ها را در شرایط سخت قرار مى دهیم. کودکان 
در این شــرایط مى آموزند که در هنگام حادثه چگونه به خود 
و دیگران کمک کنند. در حقیقت با شــیوه هاى بازى درمانى 
مى توانیم بسیار به آنها کمک کنیم. چون بهترین گزینه براى 

کودکان بازى است.
 مى توانیم بین آســیب هایى که کودکان در جنگ 
مى بینند با آسیب هایى که در حوادث طبیعى مى بینند 

تفکیک قایل شویم؟
آســیب هایى که در پروســه زلزله و حوادث طبیعى اتفاق 
مى افتد با آسیب هاى جنگ تفاوت هایى دارد. چون در جنگ 
مى گویند آدما ها حمله کردند ولى در زلزله مى دانند که طبیعت 
باعثش بوده. کودك طبیعت را پذیراســت ولى انسان را پذیرا 
نیســت. پیش خودش فکر مى کند که چرا آن آقا باید مى آ مد 
خانه ما را خراب مى کرد یا پدر من را مى کشــت. آسیب هاى 
جنگ غیرقابل پذیرش است و ممکن است کودك انتقام گیر 
شود و بار روانى منفى برایش ایجاد شود. اما در پروسه طبیعت 
بچه قصد انتقام گیرى ندارد و سعى مى کند توانایى خود را در 

مقابل حوادث تقویت کند.
 اگر بخواهیم جمع بندى کلى داشــته باشیم، چه 
مــواردى  را براى حمایت از کــودکان پس ازحوادث 

پیشنهاد مى دهید؟
در مرحلــه اول والدین باید آموزش هــاى لازم را ببینند، 
چون کودك به محض اینکه به دنیا مى آیــد خواه ناخواه از 
بدو تولدش دچار حوادث مختلفى مى شــود، چه طبیعى و 
چه غیرطبیعى، که غیرطبیعى بودنش به دست بشر ساخته 
مى شود و از خود والدینم هم شــروع مى شود. با شناخت و 
آگاهى که به دســت مى آورند مى توانند مانع از آسیب هاى 
شدید براى خود و خانواد شوند. بهترین راه این است  که فرآیند 
آموزش به خانواده را از مهدکودك ها و مدارس ابتدایى شروع 
کنیم. مثل کشورهاى جنوب شرق آسیا که بسیار در زمینه 
آموزش هاى خانواده در مــدارس تاکید دارند و کار مى کنند 
زیرا والدین سفیران آرامش هستند براى کودکانشان. ما باید 
طرح یک، دو، ســه را انجام دهیم؛ یک والدین، دو کودکان و 
سه مربیان. اگر بتوانیم آموزش هاى سلسله مراتب را بدهیم و 
شناخت کودکان را از شرایط محیطى بالا ببریم، به آنها کمک 
مى کند که هم در قبل از حادثه و هم بعــد از بحران خود را 

آماده کنند.

«رحمت قاسمى» امدادگر و روانشناس در گفت وگو با «شهروند»
از آسیب هاى روانى کودکان بعد از حوادث مى گوید

معجزه اى به نام 
«بازى درمانى»

 کودکان درشرایط بحران و پس از وقوع حوادث ناگوار
بیش ازهرزمان دیگري نیاز به بازي و تفریح دارند           

عطیه کریمى| هرجاى جهان که باشــیم از حوادث 
طبیعى در امان نیستیم؛ هرروز اخبار حوادث از گوشه 
و کنار دنیا به گوشمان مى رسد؛ سیل، زلزله و طوفان 
هراز گاهى جایى از کره زمین را زخمى مى کند، بحران 
مى آفریند و انســان هاى زیادى را درگیر مى کند. در 
این میان بعضا عامل هاى انســانى نیز به این بحران ها 
مى افزایند و خود منشــأ وقوع بلایــاى غیرطبیعى 
مى شــوند. جنگ مهمترین و بزرگترین بلاى انسان 
ساخته اســت. این حوادث هرساله باعث مرگ ومیر و 
آسیب هاى جسمى و روانى هزاران انسان مى شوند؛ در 
زمان کوتاهى اتفاق مى افتند ولى تاثیرى طولانى مدت 
بر زندگى افراد خواهند گذاشــت. در میان اقشــار 
مردم درگیر در حوادث، کودکان آســیب پذیرترین 
قشر هستند که واکنش هاى شــدید ترى از خود بروز 
مى دهند. ســن کودکى گاه در مورد اشخاص زیر 14 یا 
16 ســال و در برخى موارد درباره اشخاص زیر 18 سال 
استفاده مى شود. اما بر طبق تعریف کنوانسیون حقوق 
کودك در سال 1989:«کودك، هر انسانى است که کمتر 
از 18 ســال دارد. مگر آنکه طبق قانون قابل اعتماد در 
مورد کودك سن قانونى کمتر تعیین شده باشد. حال این 
سوال مطرح مى شود که این کودکان چه آسیب هایى 
مى بینند؟ در حین حادثه چگونه باید با آنها رفتار کرد؟ 
در ماه ها و سال هاى بعد از حادثه چه شرایطى دارند و 
باید چگونه آنها را تحت کمک هاى حمایتى قرار داد تا 
استرس و شوك عاطفى وارد شده  ترمیم شود؟ به همین 
بهانه با رحمت قاسمى، امدادگر هلال احمر و کارشناس 
ارشد روانشناسى که تجربه حضور در حوادث طبیعى 
بســیارى دارد، گفت و گویى انجام داده ایم که در ادامه 

ندمى خوانید.
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کودک با حادثه خو می گيرد و خودش را 
مقايسه می کند با همسايه ها يا دوستان و 
اطرافيانش يا از روی داستان هايی که  از 
نقاط ديگر می شنود که مشابه اين حادثه 
در آنجا اتفاق افتاده و اين باعث می شود تا 

بتواند با حادثه پيش آمده خو بگيرد

ممکن است خراب شدن خانه را بپذیرد چون مى بیند خانواده 
و عزیزانش زنده هســتند. بنابراین باید در مرحله اول میزان 

آســیبى را که به کودك وارد شــده است و میزان 
پذیرشــى را که دارد بــراى خودمان در نظر 

بگیریم؛ اینکه کودك چه میزان توانایى 
پذیرش آســیب را دارد و مى تواند با آن 

کنار بیاید و تا چه حد نتوانسته با حادثه 
کنار بیاید. با مشخص کردن میزان 
آسیب وارد شده مى دانیم که چه 
مقدار باید به کودك حق بدهیم. 

کودکى که دچار بحران شده 
است، عصبى و رنجور است 

و از خود پرخاشگرى 

است در واقع کسانى که اطراف بچه ها هستند. مثلا 
در حادثه کرمانشاه مشاهده کردیم که 
خود مردم کرمانشاه خیلى به 
همدیگر کمک مى کردند. 


